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پیشنهاد «بنکسي» براي حفظ 
مجسمه سرنگون شده تاجر برده

گروه هنر: «بنکســي» هنرمند ناشناس بریتانیایي  �
«ادوارد  سرنگون شــده  مجســمه  داد  پیشــنهاد 
کالستون» را به روشي دیگر سر جاي خود قرار دهند.
هنرمند که خودش اهل شهر بریستول در جنوب 
غربي انگلستان اســت در صفحه اجتماعي خود در 
واکنش به پایین کشــیدن مجسمه «ادوارد کالستون» 
تاجر برده قرن ۱۶ میلادي از یکي از میدان هاي شهر 
بریســتول در جریان اعتراضات اخیر به کشته شــدن 
«جــورج فلویــد» و همچنین تبعیض نــژادي علیه 
سیاه پوســتان، نوشــت: «با پایه خالي مجســمه  در 
میانه شهر بریستول چه کار مي توانیم بکنیم؟ ایده اي 
دارم که هم به نفع کســاني اســت که دلشان براي 
مجسمه کالســتون تنگ مي شــود و هم کساني که 
چنین احساســي ندارند. ما مجسمه سرنگون شده او 
را که در رودخانه انداخته شده بیرون مي آوریم و سر 
جایش قــرار مي دهیم. دور گردن او کابل مي اندازیم 
و سفارش ساخت چند مجسمه برنزي از معترضان 
را مي دهیم که در حال پایین کشیدن او هستند. همه 
خوشــحال خواهند بــود و این مجســمه یادآور یک 
روز معــروف خواهد شــد». در ۷ ژوئن ســال ۲۰۲۰، 
تظاهرکننــدگان در جریان اعتراضات به کشته شــدن 
جــورج فلوید در انگلســتان، تندیس کالســتون که 
۱۲۵ ســال بود در خیاباني در بریســتول قرار داشت 
را در اعتراض به تبعیض نژادي علیه سیاه پوســتان، 
ســرنگون کــرده و بــه رودخانــه شــهر انداختند. 
«بنکسي» چند روز پیش نیز در واکنش به کشته شدن 
«جورج فلوید» تصویري از پرچم آمریکا منتشــر کرد 

که در حال سوختن است.

حذف «بر باد رفته» به دلیل 
مسائل نژادپرستانه

گروه هنر:  فیلم معروف و کلاسیک «بر باد رفته»  �
به دلیل ارجاع هاي نژادپرســتانه به صورت موقت از 

سرویس اینترنتي «HBO Max» حذف شد.
بــه گــزارش هالیــوود ریپورتــر،  هم زمــان بــا 
اعتراض هاي سراســري و ضدنژادپرستانه در سراسر 
آمریــکا، فیلم «بــر باد رفتــه» کــه از معروف ترین 
فیلم هاي تاریخ سینماســت بــه دلیل ارائه تصویري 
بحث برانگیز از سیاه پوســتان و نشان دادن دیدگاهي 
مثبــت نســبت بــه بــرده داري از ســرویس ویدئو 

درخواستي HBO Max حذف شد.
«جان ریدلي» فیلم نامه نویس فیلم برنده اسکار 
«۱۲ســال بردگــي» روز سه شــنبه در مطلبي که در 
روزنامه لس آنجلس تایمز منتشــر کرد از ســرویس 
اینترنتي HBO Max خواسته بود فیلم «بر باد رفته» 
را به سبب مشــکلات خاصش حذف کند، چراکه به 
گفته او، این فیلم از برده داري تمجید و از ترس هاي 

برده داري چشم پوشي مي کند.
HBO Max اعلام کرد این فیلم با بررسي محتواي 
تاریخــي و محکوم کــردن نحوه به تصویرکشــیدن 
سیاه پوســتان و بــرده داري، پــس از مدتــي دوباره 
به این ســرویس بازخواهد گشــت. ایــن کمپاني در 
بیانیه اي اعلام کرد: «فیلــم «بر باد رفته» محصولي 
از آن زمان اســت و متأســفانه برخي از تعصب هاي 
قبیلــه اي و نــژادي را به تصویر مي کشــد که در آن 
مقطــع زماني در جامعــه آمریکا متــداول بود. این 
توصیف هاي نژادپرســتانه هــم در آن زمان و هم در 
زمان کنوني اشتباه هســتند، بنابراین احساس کردیم 
نشان دادن این فیلم بدون توضیحات و محکوم کردن 
برخي ارجاع هاي نژادپرستانه به نوعي بي مسئولیتي 
خواهد بود. این ارجاع ها مطمئنا بر خلاف ارزش هاي 
کمپاني بــرادران وارنر اســت، بنابراین ایــن فیلم با 
برخي توضیحــات درباره محتواي تاریخي آن دوباره 
بــه ســرویسHBO Max بازمي گردد امــا به همان 
شــکل اصلي  آن نمایش داده مي شود چراکه در غیر 
این صورت گویي ادعــا مي کنیم که این تعصب هاي 
نژادي هیچ گاه وجود نداشــته اســت. اگر بخواهیم 
فیلم هاي عادلانه تر و فراگیرتري بسازیم در ابتدا باید 

تاریخ مان را بشناسیم و آن را درک کنیم».
فیلم چهارســاعته «بر باد رفته» در ســال ۱۹۳۹ 
بــه کارگرداني «ویکتــور فلمینگ» به ســینما آمد و 
«کلارک گیبــل» و «ویوین لي» ایفاي دو نقش اصلي 
آن را بر عهده داشــتند. «لســلي هــاوارد»، «اولیویا 
دي هاویلند»، «هتي مک دنیــل» و «ان رادرفورد» از 
دیگر بازیگران این فیلم هســتند. «بر باد رفته» که با 
احتساب تورم، پرفروش ترین فیلم تاریخ سینماست، 
جوایز متعــددي را از آنِ خود کرد کــه از میان آنها 
مي توان به چهار جایزه اســکارِ بهترین فیلم، بهترین 
کارگردان، بهتریــن نقش اول زن براي «ویوین لي» و 
بهترین نقش مکمل زن براي «هتي مک دنیل» اشاره 
کرد. «هتي مک دنیل» اولین بازیگر زن سیاه پوســتي 
بود که توانســت جایزه اسکار بازیگري کسب کند اما 
به دلیل جداســازي نژادي در مراســم اعطاي جایزه 
اســکار، ناگزیر بود دور از ســایر عوامل فیلم «بر باد 

رفته» و در عقب سالن مراسم اسکار بنشیند.

زیر درختان زیتون

محمدرضا داودنژاد در بیمارستان

گروه هنــر: محمدرضا داودنژاد،  بازیگر ســینما و  �
تلویزیون، در بیمارستان بستري شد.

علیرضا داودنژاد، کارگردان سینما و برادر او با تأیید 
این خبر به ایسنا گفت: «برادرم را به دلیل عوارضي که 
در پاهایش وجود دارد و باید پروتز شــود زیر نظر دکتر 
مهدي مقتدایي عمل خواهیم کرد و امیدواریم پس از 
آن بهبودي کامل حاصل شــود». به گفته او، برادرش 
در بخش عمومي بیمارستان محب مهر بستري است. 
محمدرضــا داودنژاد در فیلم هایــی همچون فراري، 
نیاز، مصائب شیرین، قیچي، ترنج، کلاس هنرپیشگي، 
ماه وش، دختري در قفس، قدمگاه و... به ایفاي نقش 

پرداخته است.

کار جدید رضا فیاضی 
گروه هنــر: مدت ها بــود از رضا فیاضــی، بازیگر  �

ســینما و تلویزیون، در قاب شــبکه های سیما خبری 
نبود تا اینکه مهدی ســالم، مدیر شبکه امید، از شروع 
تصویربرداری کار نمایشی «خوش برگ» برای فرهنگ 
مطالعه و کتاب خوانــی خبر داد که رضا فیاضی جزء 
بازیگران اصلی و مطــرح این مجموعه تلویزیونی به 

شمار می رود.
او به تســنیم گفت: «خوش  بَرگ» به تهیه کنندگی 
ایمــان ایرانمنــش و کارگردانــی رامیــن معقولی بر 
اســاس طرحی از مصطفی رجب زاده به زودی وارد 
مرحلــه تصویربرداری می شــود. ایــن روزها مرحله 
پیش تولیدش را می گذراند و تیرماه روی آنتن شــبکه 

امید خواهد رفت.
ســالم درخصوص ورود شــبکه امید به کارهای 
نمایشی، تصریح کرد: «دغدغه های زیادی داریم که در 
قالب کارهای نمایشــی ساخته شوند؛ مثل «هزارویک 
داســتان» که قبلا ساخته شد و امروز فرهنگ مطالعه 
و کتاب خوانی و بعدها هم به سراغ دغدغه های دیگر 
خواهیم رفت که برای حوزه نوجوانان کاربرد بسیاری 
دارد». او افــزود: «ســریال «خوش برگ» مجموعه ای 
۱۵ دقیقه ای اســت که با حضور بازیگــران نوجوانی 
مانند آیــدا ابراهیمی، امیرحســین صفرعلی و آبتین 
ضیایی در کنار هنرمندان مطرحی مانند رضا فیاضی، 
افســانه مصدق، الهه فیض و شــهیار ضیایی جلوی 
دوربین می روند؛ ســریالی که به دنبال اشاعه فرهنگ 

کتاب خوانی و ایجاد علاقه به مطالعه است».
«خوش بــرگ» بــه اتفاقاتی که در یــک محله و 
رســتوران می گذرد می پردازد؛ رستورانی متفاوت و پر 
از کتاب که غذای آن درواقع غذای روح است و سعی 
دارد علاقه به مطالعه، کسب دانش و تجربه را در بین 

مشتریان خود پرورش دهد.

اطلاعیه صندوق اعتباري هنر 
درباره تمدید دفترچه هاي بیمه

گروه هنــر: «صندوق اعتباري هنــر» با هماهنگي  �
«سازمان تأمین اجتماعي»،  از روز شنبه ۲۴خردادماه، 
 دفترچه بیمه درمانــي اعضاي این صندوق را تا پایان 

مرداد امسال تمدید مي کند.
به گزارش روابط عمومي صندوق اعتباري هنر، متن 
این اطلاعیه به این شرح است: «۱- ضمن قدرداني از 
اعضایــي که به فراخوان هاي قبلــي صندوق اعتماد 
داشته و هیچ اقدامي (اعم از اخذ فیش و یا پرداخت 
حق بیمه) نکردند، حق بیمه و سرانه درمان فروردین، 
اردیبهشت و خرداد آنها از سوي صندوق مستقیما به 
حساب سازمان تأمین اجتماعي واریز مي شود./۲- آن 
دسته از اعضایي که مبادرت به دریافت فیش پرداخت 
از سازمان تأمین اجتماعي کرده اما وجهي بابت سهم 
بیمه خود (به حســاب ســازمان) پرداخت نکرده اند 
(این امر باعث شــده تا صرفا با همان فیش پرداخت 
حق بیمه امکان پذیر باشــد) باید برابر مبلغ درج شده 
در فیش دریافتي (که متناسب با ماه هاي تعیین شده 
از ســوي بیمه شده متفاوت است) نسبت به پرداخت 
مســتقیم به حساب آن ســازمان (در مهلت قانوني) 
اقدام کنند. مقرر شد تا به استناد اطلاعات دریافتي از 
ســازمان تأمین اجتماعي، صندوق نسبت به استرداد 
حق بیمه و ســرانه درمان ســه ماهه اول سال به این 
دســته از اعضا اقدام کند./۳- آن گروه از اعضایي که 
علي رغم اطلاع رساني هاي مکرر، مبادرت به پرداخت 
ســهم بیمه خود به حســاب ســازمان کرده اند، برابر 
مصوبه هیئت مدیره مقرر شــد به اســتناد اطلاعات 
دریافتي از ســازمان تأمین اجتماعــي، وجه پرداختي 
آنها (حق بیمه و ســرانه درمان سه ماهه اول سال) 
در ماه هاي آتي به حساب شباي اعلامي از سوي عضو 
(که در ســامانه عضویت صندوق اعلام و ثبت شــده 
اســت) و یا از طریق هنر کارت اختصاصي عضو (که 
به زودي براي آنها ارسال خواهد شد) مسترد شود./۴- 
از آنجایي  که پرداخت حق بیمه ســهم عضو (توسط 
صندوق) مختص ســه ماهه اول سال جاري است لذا 
از ابتــداي تیرماه، دریافت بــرگ پرداخت حق بیمه و 
واریز آن به حساب سازمان (توسط بیمه شده) به روال 
عادي برگشته و بیمه شــده موظف به پرداخت سهم 

خود در موعد قانوني اعلام شده است.

 در بوته  نقد

سال هفدهم    شماره 3740 هنرپنجشنبه   22 خرداد 1399

مجمــع عمومی فوق العاده «خانه ســینما» قرار اســت ۸ تیرماه 
در ســالن ایوان شمس برگزار شــود. پیش از این قرار بود این مجمع 
۱۹ اسفندماه ۱۳۹۸ برپا شــود که به دلیل شیوع بیماری کرونا و منع 
برگزاری اجتماعات از سوی ستاد ملی کرونا، برگزاری آن به سال آینده 
موکول شــد. روانبخش صادقــی،  دبیر هیئت مدیره خانه ســینما، در 
گفت وگو با «شــرق» درباره این مجمع توضیح داد: «درواقع ۸ تیرماه 
مجمع عمومی فوق العاده برگزار می شــود، چون در مجمع قبلی به 
هیئت مدیره دوتا مأموریت واگذار شــده بود؛  یکی اصلاح اساســنامه 
خانه و دیگری پیگیری ثبت قانونی صنوف و دریافت شناسه های ملی 
آنها». او در برابر این پرســش که «همواره برخی از مفاد اساســنامه 
خانه مــورد نقد مخالفان و منتقــدان بوده،  حالا حــدود و ثغور این 
تغییرات و اصلاحات در کجاهاست»،  گفت: «خب این تغییرات دارای 
جزئیات زیادی اســت که هم شکل و هم محتوا را دربر می گیرد. البته 
این تغییرات و اصلاحات به اطلاع همه صنوف خانه ســینما رســیده 
کــه تعدادی صنف تاکنون  نظرات خود را اعــلام کرده اند و برخی ها 
هم به زودی نظــرات خود را به اطلاع هیئت مدیره خواهند رســاند. 
در هر صورت سعی شــده تا حتی المقدور موانع و کاستی ها برطرف 
شــود. البته همه این موارد منوط به نظر مجمع عمومی است که به 

تصویب نهایی برسد». صادقی درباره مکان برگزاری مجمع که خارج 
از فضای خانه اســت،  عنوان کرد: «چون می خواستیم فضای بیشتری 
در اختیار داشته باشیم. ضمن اینکه از نظر قانونی مشکلی از این نظر 

وجود ندارد». 
دبیر هیئت مدیره در پاســخ به این ســؤال که «تاکنون چند صنف 

خانه ســینما دارای شناسه ملی شده اند،  گفت: «از ۳۲ صنف موجود 
تاکنون ۱۴ صنف دارای شناســه شده اند. البته همان طور که می دانید، 
روند قانونی آن کمی پیچیده و طولانی است، اما به هرحالت باید این 
مسیر طی می شد. خوشــبختانه دارد بر تعداد صنوف شناسه دار هم 
افزوده می شــود». او در پایان توضیح داد: «حدودا یک ماه بعد از این 
مجمع،  مجمع عمومی اصلی برای انتخاب هیئت مدیره جدید برگزار 
خواهد شد». با این نگاه در پانزدهمین دوره انتخابات هیئت مدیره که 
۱۴ صنف کد شناسه ملی گرفته اند، می توانند رأی دهند و سایر اصناف 
امکان مشارکت قانونی در این انتخابات را نخواهند داشت. ظاهرا به 
موجب مصوبه هیئت وزیران، ارائه هرگونه مجوز، تسهیلات، امکانات، 
عقــد قرارداد، قبول شــرکت در مناقصــه و مزایده، برای تشــکل ها، 
مؤسسات، انجمن ها و ... که «فاقد شناسه ملی هستند» ممنوع است. 
با این نگاه خانه ســینما در ســال های اخیر چاره ای نداشته تا صنوف 
مختلف خود را هرچه ســریع تر در وزارت کار به ثبت برساند تا بتواند 
فعالیــت خود را به صــورت قانونی ادامه دهد. همچنین بر اســاس 
قوانین وزارت کار، هر صنفی که ثبت وزارت کار می شــود، برای ادامه 
فعالیت قانونی خود باید کد شناســه ملی داشــته باشد تا انتخابات 

خانه سینما به صورت قانونی برگزار شود.

 «خانه سینما»؛ در پیچ وخم دریافت شناسه ملی صنوف

سردرگمى در تعریف سینماى بومى- بخش پایانى
 امیــن عنایتی : آنگاه که ســینماگر بــا رویکردی 
صادقانــه دغدغه های شــخصی اش را با تکیه بر 
فنون ســینما و خلاقیت از صافی هویت و فرهنگ 
زاد و بــوم خویش عبور می دهد، فردیت بدیع خود 
را به جهان سینما اعلام می کند، سلیقه مخاطبش 
را ارتقــا (و چه بســا هدایــت) می کند، ایشــان را 
به ســفری در یکی از ظرفیت هــای نهفته دنیای 
پر رمز و راز هویت و فرهنگ خود می برد، برایشــان 
درد دل می کند، پرسش ایجاد می کند، نقد می کند، 
همدلی مخاطبش (که حتی ممکن اســت ده ها 
هــزار کیلومتر دورتر زندگی کنــد) را برمی انگیزد، 
تلنگری بر همشــهریانش می زنــد و... که حاصل 
همه اینها احیای هویت، بازســازی، ایجاد هویتی 
جدید و ارتقای فرهنــگ زاد و بوم خویش و صدور 
آن بــه کل جهان اســت. ازاین رو اســت «اشــک 
ســرما»ی عزیزاالله حمید نژاد همان قدر عاشقانه، 
زیبــا و البته بومی اســت که «ســینماپارادیزو»ی 

تورناتوره.
۴(اگــر مؤثران چنیــن تعریفی از ســینمای بومی 

داشتند، پس چرا به وضعیت موجود رسیدیم؟
عجالتــا فرض می کنیــم مؤثران عالــی بودند 
و ســوزن ها که هیچ بلکه تمــام جوال دوزها را بر 
خود (فیلم ســازان) می زنیم و الیتــه بی انصافی 
اســت اگر نمونه ها و اســتثناهای خــوب و عالی 
که از فیلم بومی ســاخته و عرضه شده را نادیده 
بگیریم و ستایش نکنیم. اما عموما در سطح کلان 
اتفاق دیگری افتاد: داســتان از جایی آغاز شد که 
نســل های جدید فیلم سازی هم زمان با قرارگرفتن 
در شرایط جدید دیگر حوصله مشاهده، مطالعه، 
کشــف و شهود و... را نداشــتند، کل مطالعاتشان 
در حد کتب تکنیکــی، چند فیلم، کتاب و مقداری 
جوگیری از محیط خلاصه می شــد (بــا یادگیری 
نصفــه و نیمــه) و به شــدت در پــی راه میانبری 
برای رســیدن به قله های ســینما بودند. در ادامه 
فیلم سازان جوان دو دســته شدند: طیف اول که 
دســتی بر کتاب و فیلم داشتند، تأثیراتی آنی که از 
این مختصر مطالعه و فیلم بینی ناقصشان گرفته 
بودنــد را با ایده های کلی خود از بحران های دوره 
نوجوانی و جوانی مخلوط کردند و آثاری را تولید 
کردند. دسته دوم کسانی بودند که به اندازه دسته 
اول روشــن فکر! نبودنــد، اما پــای مکتب مؤثران 
نشسته بودند و ایده فیلم بومی (با درک ناقصش) 
را گوهر مقصود یافته و بــا دوربین راهی بیابان و 
صحرا و دریا و جنگل و روســتا و سیل ها، زلزله ها 
و.... شــدند و سیل فیلم های داستانی، مستندهای 
گزارشی و مستند داســتانی  در لوکیشن های (بکر 
یا قدیمی) غالبا روســتایی آفریده شــد که طبیعتا 
به دلیل فقدان بســیاری از ارزش ها و خصوصیات 
سینمای بومی به جای فیلم بومی، مبدل به فیلم 
شــبه بومی شــدند و به همین ترتیــب فیلم های 
نســل نویــن ســینمای ایران (کــه همــواره آمار 
فوق العــاده  ای در تولید فیلم کوتاه و مســتند به 
جای می گذارند) به دبیرخانه جشــنواره ها سرازیر 
شــد. مؤثران سینما با موقعیت پیش بینی نشده  ای 
مواجه شــدند و جــز اندکی کار خــوب با انبوهی 
از فیلم های کوتاه متوســط و بــد را در برابر خود 
دیدند. به شور نشستند که در برابر این موج درهم 
چــه کنیم؟! اما بــه جای آنکه با صدای رســا به 
هر دو دســته بگویند: ... کای بیخبــران راه نه آن 
اســت و نه این...! جانب مصلحت اندیشی، رزومه 
پرکردن، «قدر ســرمایه های خود را بدانیم!» و... را 
در پیش گرفته و به زعم خودشان با اندکی توجه 
به ســاختار و تکنیک، فیلم ها را بد (شبه بومی ها) 
و بدتر (شــخصی ها) تقســیم کردند و اســتدلال 
کردند بالاخــره این فیلم های شــبه بومی حداقل 
چند تا تصویر ایرانی از سی وســه پل و ماهیگیری 
و شــالیزارهای شمال و نخل و شاهچراغ و... را در 
خود دارد! ولی آن فیلم روشــن فکری ها را چطور 
توجیه کنیم؟! بنابراین بهتر اســت خودمان را به 

دردسر نینداخته و راه آسان را انتخاب کنیم:
راه آســان این بود که هر فیلم بد شبه بومی که 
دیگر بومی اش خوانده بودند را بر هر فیلم متوسط 
شــخصی ترجیح دادند و نتیجتا شــبه بومی ها به 

دنیای جذاب و فریبنده جشــنواره ها و جوایزش و 
اکران و... قدم نهاد. کسانی که معتقدند از سینمای 
شبه بومی حمایت نشده، لازم است نگاهی به آمار 
امکانات و هزینه هــای اختصاص یافته به این نوع 
سینما، جوایز جشنواره ها و میزان اکران در سینما 
و تلویزیــون بیندازنــد و اگر هم قبــول ندارند یک 
فیلم نامه شــاهکار ساخته نشــده کوتاه، با رعایت 
کلیه خــط قرمزهــا و ارزان را (بی پارتی) با خود 
به حدود ۴۰ شــبکه اســتانی ببرند تا ببینند اصلا 
نگاهی به کارشان می کنند یا اینکه سریعا دفترچه 
دیکته شــده ای از سیاســت های ابلاغی در زمینه 

تولید آثار بومی را جلویشان می گذارند!
۵(ادامه ماجرا!

اینکه شخصی سازان به کجا رسیدند و کجایند، 
حدیــث مفصل دیگری اســت کــه در این مقال 
نمی گنجــد. ولــی در میان این هیاهــوی توخالی 
شبه بومی ســازها هر چند اندکــی از خیرخواهان 
در گوش به این دســته کامیاب (شبه بومی سازها) 
گفتند: فلانی! حواســت باشد... اینکه صرفا رفتی 
در یک روســتای کردنشین فیلم ســاختی دلیل بر 
ســاخت یک فیلم بومی نیســت! بایــد خیلی کار 

کنی! یا به تعبیر سعید عقیقی، 
صرف بازنمایی رســانه ها فیلم 
خوب محســوب نمی شود یا به 
تعبیر دیگر همه اینها باید صرفا 
نقطه عزیمتی برای القای نگاه 
منحصربه فــردت  و  شــخصی 
از  برآمــده  کــه  داری)  (اگــر 
هویت بومی توســت، شود. اما 
ایــن نصایــح در غوغای  همه 
و  تجلیل هــا  و  جشــنواره ها 
تقدیرها و تعریف های بیخودی 
و گول زننده برخی منتقدان (که 
البتــه برخی با نیــت خیر و به 
قصد دادن انرژی در این مســیر 

پرپیچ وخم این گونه ســخن گفتند) و... گم شــد و 
بومی ســازان (یا همان شبه بومی ســازان) کم کم 
باورشان شد که مرزهای ســینما را درنوردیده اند. 
پس دیگر نه تنها نیازی به فیلم دیدن، کلاس رفتن 
و مطالعه کــردن را در خود حــس نکردند، کفش 
معروف فیلم ســازی(۱) را به پــا کرده، وقت خود 
را بــه دو بخش تدریس! (چه اعتماد به نفســی) 
و یافتن سرمایه گذار برای شاهکارهای بعدی شان 
تقسیم کردند. پس بر اثر سماجت، رابطه، رفاقت، 
زبان و... به ســینمای بلند راه پیدا کردند و سرعت 

سقوط این سینما را بالا بردند.
 به هرترتیب داستان آسیب های این رویکرد در 
ســینمای این مملکت را همین جــا رها کرده و به 

تبعات دیگر این خبط بزرگ می پردازیم.
۶( عواید! فرهنگی وضعیت موجود!

الف) وقتی به شرح فوق فیلم سازان به سمت 
شــبه بومی گرایی می رونــد، آگاهانه یــا ناآگاهانه 
در آثارشان هر منطقه و شــهری را به المان های 
عموما بصری (که راحت الحلقوم تر اســت) بنا بر 
سلیقه خودشان خلاصه و آنجا را ایزوله می کنند، 
این تقســیم بندی بومی ممکن اســت براســاس 

هویت آن منطقه باشــد یا نباشد که وقتی نباشد، 
چه بســا به تحریف یا حذف هویــت فرهنگی آن 

دیار منجر می شود.
 ب) نخســتین قربانــی ایــن گرداب، شــخص 
فیلم ساز است. آن گاه که او بدون هیچ فشار بیرونی 
براســاس قراردادهای الکن، خویشــتن را اســیر 
نگاه های تک بعدی و سیاه و سفید می یابد، جسارت 
و آگاهــی نقد را ندارد که اگــر فیلمی به اصطلاح 
منتقدانه بســازد، جز مشــتی هیاهــوی کاذب یا 
اســتقبال چند جشنواره به دور از نگاه سینمایی یا 
افتادن در بازی سیاســت مداران داخلی و خارجی 
ارمغانی برایش ندارد و اگر محافظه کارانه در پی 
نگاهی ســتایش آمیز به سراغ ســوژه برود، مانند 
بســیاری از آثار سیما، فیلمی خســته کننده را به 
خورد مخاطب می دهد و در نهایت قادر به خلق 

اثری ماندگار و چند لایه نیست.
پ) غصه دیگر این ماجرا، مخاطب جوان نوگرا، 
جســت وجوگر و تحصیل کرده امــروز این زاد و بوم 
اســت. نسل جدیدی که در معرض هزاران آسیب 
فرهنگی، هویتی و پرسش های اصیل و کاذب بوده 
و به دنبال یافتن مســیری امــن در حیات خود در 
دنیای پریشان امروز به هر نخی 
آویزان می شود. این نسل وقتی 
با این آثــار شــبه بومی مواجه 
این  کــه  و می بینــد  می شــود 
تک بعدی  آدم هــای  و  فرهنگ 
(قهرمانان فیلمی شــبه بومی) 
هیچ تناســبی با نیازها و دنیای 
او ندارنــد و چــه بســا او را به 
کم کم  نمی شناســند،  رسمیت 
بیگانگی می شود  از خود  دچار 
و عملا از نــام و زبان و لباس و 
هر نشــانه  ای دیگر از هویتش، 
تبری می جویــد؛ بنابراین زمانی 
که تعلق خاطری به ریشــه اش 
ندارد، نیازی هم به مشــارکت، مطالبه گری و... در 
قبال پیرامونش احســاس نمی کند و به این شکل 
یکــی از مهم ترین موانع توســعه در جامعه رقم 

می خورد.
ت) مصیبــت دیگر هنگامی اســت که بومیان 
اصیل در مواجهه با این نگاه شــبه فرهنگی ایزوله 
شده و درک محدودی از هویت خویش را مشاهده 
می کنند؛ پس به تدریج در ناخودآگاه شان اسیر این 
محدودیت می شــوند، حد و مرز برای خودشــان 
قائــل شــده و هویــت فرهنگــی خــود را اندک 
می پندارند. نگران می شوند که مبادا همین هویت 
محدود و ناقص (و چه بسا جعلی) از دست شان 
بــرود که این خیــال، خود ســرآغاز گرفتاری های 
بعدی از قبیل دگماتیسم، خرافات و تعصبات بیجا 
به ویژه در میــان اقوام، نبود زمینه مناســب برای 
نقــد، نبود قدرت تمییز دادن میان تهاجم فرهنگی 

و توهم آن و... است.
به این صورت است که در بزنگاه های مختلف 
با کوچک ترین شوخی یا نقدی با قومی، شهری یا... 
در کتابی، روزنامه ای، رسانه ای، فیلمی، برنامه ای 
تلویزیونی و... فریادها و اعتراضات عوام و خواص 

آن منطقــه و قوم بلند می شــود که حداقلش در 
جامعه می شود تنش، تفرقه، افزایش بی اعتمادی 

و آسیب های اجتماعی و امنیتی و... .
و دیگر نیازی نیست یادآوری شود که فرهنگ و 
هویتی که نقد نشــود، پویایی و کارآمدی خود را از 
دست می دهد و سرنوشت جامعه و مردمانش به 

کجاها که نمی رسد!
ث) وقتی این بیماری منتشــر شــود، مخاطب 
خارجی (خارج از آن زاد و بوم) رســانه و سینمای 
ایران براســاس این فیلم های کوتاه، بلند، مســتند 
و ســریال و... کم کم این تقسیم بندی کاذب را باور 
می کنــد و گفتارها و قضاوت های غریبی را از خود 
بروز می دهد. مثلا در چند ســال اخیــر هرگاه به 
ســفر می روم، همه میزبانان صرفــا از بنده درباره 
ریزگردهــا، گرما، خرما، ســیل، مهاجــرت، فلافل 
و گاهــی ورزش و مشــکلات کارون می پرســند! 
دوست فیلم بین و مرکز نشــینی از اینکه جشنواره 
فیلم فجر در اهــواز نیز به صورت هم زمان برگزار 
می شــود، تعجب می کند! و... گویی در خوزستان 
(کــه فقط در حــوزه صنعت و ثــروت بزرگ ترین 
منبــع ارتــزاق ایرانیان اســت) هیــچ اتفاق مهم 
دیگری در زمینه های علمــی، فرهنگی و هنری و 
اجتماعی و... نمی افتد! و این می شود درصد کمی 
از مردم ایران (و چه بســا خوزستان) می دانند که 
بخش ریاضی دانشــگاه چمران بــه دلیل حضور 
بزرگان ریاضی کشــور به ویژه پروفســور کرم زاده 
(که اســتادی برجسته و بین المللی است) یکی از 

قطب های ریاضی کشور است!
 چندی پیش دوســت فیلم ســازی اهل کیش، 
طرح فیلمــی برای نگارنده ارســال کــرد درباره 
همشهری روحانی اش که دغدغه مهدویت دارد و 
فعالیت های جدی را در این زمینه انجام می دهد. 
قبل از هــر چیز، از این طرح تعجــب کردم و این 
طــرح را ســوررئال و تجربی پنداشــتم (که خطا 
بود!) دلیل این آشفتگی اشتباهی بنده، این بود که 
رسانه ها به ویژه فیلم های شبه بومی در مغزم فرو 
کرده اند که مرکز دین و روحانیت قم و چند شــهر 
مرکزی اســت و کیش جزیره ای تجاری، توریستی 
و بین المللی بــا اجناس و قیمت هــای گران و... 
بومیانی که در گوشــه ای زندگی می کنند (نسبت 
بومیان با وضعیت مدرن چه بوده و چه شده، هم 
اصلا مطرح نیست و شاهکار کشتی یونانی(۲) نیز 
بیهوده بزرگ است) و خلاصه کیش را با دین چه 

کار!؟ و نمونه های بسیار دیگر از این دست... .
به هرحــال توصیه می کنم در مکالمات خود با 
هم وطنان خارج از استان و نیز مکالمات دو ایرانی 
غیر همشــهری، بــه دیالوگ های طرفیــن در برابر 

زاد و بوم طرف مقابل، از این زاویه توجه کنید.
۷( اواخر

بی شــک نگارنده مدعی نیست که ریشه همه 
مشکلات فرهنگی در اقوام گوناگون کشور، ترویج 
شــبه  بومی گرایی در ســینما و تلویزیون است؛ اما 
نمی توان نقش این رویکرد اشتباه را در آسیب های 
فرهنگی امروز جامعه ایرانی نادیده گرفت. اجرای 
درست و صحیح سیاست حمایت سینمای بومی 
(یــا حتی هنر بومی) جــدای از ایجاد زمینه برای 
خلق آثار ماندگار هنری و ســینمایی، همان قدر به 
پویایی و رشــد فرهنگی و احیــا و تقویت فرهنگ 
و هویــت بومــی می افزاید که اجــرای ناقص آن 
تیشه  ای بر درخت نیمه جان فرهنگ این مرز و بوم 

است.
۸( پس از مؤخره!

 و صــد البتــه وقتی کمی از مســیر درســت 
را پیمودیــم، اندکــی بیشــتر خواندیــم و دیدیم، 
در می یابیــم (جز انــدک نمونه ها) اساســا فیلم 
خوب، بومــی و غیر بومی ندارد؛ در عین اینکه هم 

بومی است، هم غیر بومی!
پی نوشت:

۱- نصیحت یکی از بزرگان سینما به هنرجویان، 
برای رســیدن به موفقیت در ســینما، باید کفش 

کتانی به پا کنید.
۲- اپیزود کشتی یونانی ساخته ناصر تقوایی از 

فیلم قصه های کیش

غصه دیگر این ماجرا، مخاطب جوان 
نوگرا و جست وجوگر است. نسل 

جدیدی که در معرض هزاران آسیب 
فرهنگی، هویتی و پرسش های اصیل و 

کاذب بوده و به دنبال یافتن مسیری امن 
در حیات خود در دنیای پریشان امروز به 
هر نخی آویزان می شود. این نسل وقتی 

با این آثار شبه بومی مواجه می شود 
و می بیند که این فرهنگ و آدم های 

تک بعدی هیچ تناسبی با نیازها و دنیای 
او ندارند دچار از خود بیگانگی می شود
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